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و چالش های حقوقی آنمجازات تکمیلی منع از فعالیت رسانه ای 
در ایــن زمینه دو برداشــت قابل طرح اســت. بر اســاس دیدگاه 
نخســت، بایــد میــان فعالیت های تولیــد و ارائه محتــوا، مانند 
خبرنگاری، گزارشگری و نویسندگی، با وظایف مدیرمسئول تفاوت 
قائل شــد. مدیرمســئول لزوما تولیدکننده محتوا نیســت، بلکه 
مسئولیت مدیریت، نظارت و پاسخ گویی قانونی نسبت به فعالیت نشریه را بر 
عهده دارد. بنابراین، اگر مقصود دادگاه از منع فعالیت رسانه ای، محرومیت 
از فعالیت های محتوایی و حرفه ای باشــد، نمی توان بدون تصریح در حکم، 

سمت مدیرمسئولی را نیز مشمول ممنوعیت دانست.
در مقابــل، می توان اســتدلال کرد مدیرمســئولی نیز بــه اعتبار وظایف 
مدیریتی، نظارتی و نقش آن در هدایت و انتشــار مطالب، بخشی از فعالیت 
حرفه ای رسانه ای است و فعالیت رسانه ای را نمی توان صرفا به تولید محتوا 
محدود کرد. بند «ج» ماده ۲۶ قانون مجازات اســلامی نیز اشتغال به  عنوان 
مدیرمســئول یا ســردبیر رســانه های گروهی را از حقوق اجتماعی شناخته 
است و از این حیث، مؤید جایگاه قانونی و مستقل این سمت است. با وجود 
این، صرف اینکه مدیرمســئولی ماهیتا فعالیتی رسانه ای محسوب می شود، 
برای شــمول قطعی آن در حکم کلی منع از فعالیت رسانه ای کافی نیست. 
به ویــژه آنکه مطابق بند «پ» مــاده ۲۳ قانون مجازات اســلامی، موضوع 
محرومیت باید شــغل، حرفه یا کار معین باشــد و ماده ۳۰ همان قانون نیز 
اعمــال این مجازات را بــه ارتباط حرفه موردنظر با ارتکاب یا تســهیل جرم 
مشروط کرده است. بنابراین، دادگاه باید به روشنی مشخص کند آیا ممنوعیت 
صادرشده، تصدی سمت مدیرمســئولی را نیز شامل می شود یا خیر. در غیر 
این صورت، نمی توان ابهام موجود در منطوق حکم را با تفســیر موســع به 
زیــان محکوم علیه برطرف کرد. اما با فــرض اینکه دادگاه در حکم مجازات 
تکمیلی، صراحتا مدیرمســئول را از تصدی سمت مدیرمسئولی روزنامه منع 
کرده باشــد، آیا چنین حکمی به خودی خود موجب توقف انتشار روزنامه نیز 
می شــود؟ برای پاســخ، باید میان مجازاتی که ناظر بر شخص مدیرمسئول 
است و مجازاتی که مستقیما متوجه خود نشریه می شود، تفکیک قائل شد. 
بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اســلامی، منع از اشــتغال به شغل، حرفه 
یا کار معین را بــه  عنوان مجازاتی ناظر بر شــخص محکوم علیه پیش بینی 
کرده اســت؛ در مقابل، بند «ر» همین ماده، توقیف رســانه یا مؤسسه دخیل 
در ارتکاب جرم را مجازاتی مســتقل می دانــد. ماده ۳۵ قانون مطبوعات نیز 
تعطیلی نشــریه را در موارد مقرر قانونی، به عنوان ضمانت اجرائی جداگانه 
مورد شناســایی قرار داده اســت. از جمــع این مقررات چنیــن برمی آید که 
نمی توان صرف محرومیت مدیرمســئول از تصدی ســمت خود را به منزله 
تعطیلی روزنامه تلقی کرد؛ زیرا تا زمانی که توقیف یا تعطیلی نشریه، مستقلا 
و با اســتناد به مبنای قانونی مربوط در حکم مقرر نشــده باشد، محرومیت 

مدیرمسئول به خودی خود مانع انتشار روزنامه نخواهد بود.
البته چنانچه این محرومیت  مانع قانونی ادامه تصدی مدیرمسئول فعلی 
شــود، مطابق مــاده ۱۴ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز مکلف اســت ظرف 
ســه ماه مدیرمسئول واجد شــرایط دیگری معرفی کند؛ در غیر این صورت، 
از انتشــار نشریه جلوگیری خواهد شــد. بنابراین، اثر حکم محرومیت اصولا 
متوجه شــخص مدیرمسئول است و توقف انتشــار روزنامه، مستلزم تحقق 
ســبب قانونی مستقل یا عدم معرفی مدیرمســئول جایگزین در مهلت مقرر 

خواهد بود.
در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد چالش اصلی در این 
نوع مجازات تکمیلی، بیش از آنکه به اصل امکان محروم کردن شــخص از 
فعالیت رســانه ای مربوط باشد، به نحوه تعیین و بیان حدود این محرومیت 
در حکم دادگاه بازمی گردد. استفاده از عبارت های کلی مانند «منع از هرگونه 
اشــتغال به فعالیت رســانه ای»، بدون آنکه فعالیت یا ســمت ممنوع شده 
به طور دقیق مشــخص شود، از یک سو شرط «معین بودن» موضوع مجازات 
در بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اســلامی را با ابهام مواجه و از ســوی 
دیگر، تشخیص حدود ممنوعیت و اجرای حکم را دشوار می  کند. این مسئله 
با توجه به مــاده ۳۰ همین قانون اهمیت بیشــتری دارد؛ زیرا محرومیت از 
هر حرفه باید با ارتکاب جرم یا تســهیل وقوع آن از طریق اشتغال به همان 
حرفه ارتباط داشته باشد. ازاین رو، صدور چنین احکامی مستلزم آن است که 
دادگاه  به جای استفاده از عناوین عام و فراگیر، فعالیت یا سمت مشخصی را 
که ارتباط آن با جرم احراز شــده است، موضوع محرومیت قرار دهد. در این 
صــورت، هم محکوم علیه از حدود دقیق ممنوعیــت آگاه خواهد بود و هم 
درباره شــمول یا عدم شــمول فعالیت های مختلف و تشخیص موارد نقض 

مجازات تکمیلی، اختلاف و ابهامی به وجود نخواهد آمد.

از اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر جنگ ایران تا تهدید استیضاح وزیر جنگ و ادعاهای نفوذ قطر

ترکش های شکست: از کاخ سفید تا دوحه
یادداشت

جهانجهان

شرق: شکست ســنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای 
آمریــکا، اختلاف بر ســر جنگ ایران را به بحرانی سیاســی در دولت 
دونالد ترامپ تبدیل و هم زمان، دموکرات ها را برای مهار سیاست های 
کاخ سفید آماده کرده اســت. از تهدید استیضاح وزیر جنگ و رقابت 
جانشینی ترامپ تا مناقشه نفوذ قطر و اخوان المسلمین در سیاست، 
رسانه و دانشــگاه، پیامدهای این شکست در واشینگتن و فراتر از آن 

گسترش یافته است.
شکست سوم نوامبر جمهوری خواهان، با وجود ابعاد گسترده اش، 
به معنای تســلط دموکرات ها بر کاخ ســفید یا فرماندهی ارتش به 
آنها نیســت. ترامپ تا پایان دوره ریاست جمهوری همچنان فرمانده 
کل نیروهــای مســلح و متولی اصلی دیپلماســی آمریکاســت؛ اما 
از ژانویــه ۲۰۲۷ باید با کنگــره ای کار کند که هــر دو مجلس آن در 
اختیار مخالفانش قرار گرفته است. همین واقعیت، نزاع بر سر ادامه 
جنگ ایران را از اختلافی درون دولت به رویارویی سیاســی و نهادی 
تبدیل کرده است. نخستین نشــانه این شکاف را جی دی ونس نشان 
داد؛ معاون رئیس جمهور کــه برخلاف ترامپ، جنگ را علت اصلی 

شکست جمهوری خواهان معرفی کرد.
ونس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیل شکست ما جنگ بود». او گفت 
بخشــی از رأی دهندگانی که در ســال ۲۰۲۴ به ترامپ اعتماد کرده بودند، به دلیل 
ادامه درگیری، گرانی و نگرانی درباره رابطه آمریکا با اسرائیل از جمهوری خواهان 
فاصله گرفتند. ترامپ نیز تأثیر افزایش قیمت بنزین را پذیرفت، اما ادعا کرد تصمیم 
حمله به ایران برای جلوگیری از دســتیابی تهران به ســلاح هسته ای درست بوده 
و دوباره همان تصمیم را می گرفت. این اختلاف فراتر از مقصرشناســی انتخاباتی 
اســت: کاخ ســفید هنوز باید میان حملات تازه، ادامه فشــار اقتصادی و دریایی یا 
دســتیابی به توافقی پایدار یکی را پیش ببرد؛ جنگی که پس از آتش بس اولیه به 

صلح نینجامیده است.
در این میان، آری فلایشــر، سخنگوی پیشــین دولت جورج بوش پسر، به ونس 
پاســخ داد: «مشــکل جنگ ایران نبود؛ آتش بس بود». او نوشــت اگر جنگی آغاز 
می شود باید در آن پیروز شد و به پایان رساند؛ در غیر این صورت نباید آغازش کرد. 
به باور فلایشــر، توقف عملیات پیش از رسیدن به نتیجه، فرصت طلایی شکست و 
بازگشایی تنگه هرمز را از میان برد و آمریکا را با نیروهایی خسته و همچنان مستقر، 

قیمت های بالاتر انرژی در پی افزایش تنش و بحرانی حل نشده رها کرد.

مسئله اختیارات جنگی
تجربه دو رئیس جمهور پیشــین نشان می دهد جابه جایی قدرت در کنگره الزاما 
سیاســت خارجی کاخ ســفید را متوقف نمی کند. جورج بوش پســر در انتخابات 
میان دوره ای سال ۲۰۰۶ اکثریت هر دو مجلس را به دموکرات ها واگذار کرد؛ جنگ 
عراق از عوامل اصلی شکســت جمهوری خواهان بود. با این حال، بوش در ژانویه 
۲۰۰۷ به جای عقب نشــینی، اعزام حدود ۲۰ هزار نیــروی اضافی به عراق را اعلام 
کــرد. دموکرات ها برای تعیین جدول خــروج نیروها تلاش کردند، اما نتوانســتند 
تصمیــم او را متوقــف کنند. کنگــره بودجه و نظــارت را در اختیار داشــت، ولی 

رئیس جمهور مسیر عملیات را تغییر داد.
باراک اوباما نیز پس از شکســت ســنگین دموکرات ها در مجلس نمایندگان در 
ســال ۲۰۱۰، عملیات هوایی در لیبی را در ســال ۲۰۱۱ آغاز کــرد؛ تلاش نمایندگان 
برای مهار این مداخله به توقف آن نینجامید. دولت او در سال ۲۰۱۴ حملات علیه 
داعش را در عراق و ســوریه آغاز کرد و پس از ازدســت دادن اکثریت سنا در همان 
ســال، عملیات را ادامه داد و در سال ۲۰۱۵ توافق هســته ای با ایران را پیش برد. 
اختــلاف کنگره با این تصمیم ها جدی و واقعی بود، اما اکثریت مخالف نتوانســت 

به تنهایی سیاست خارجی اوباما را تعیین کند.

قانــون اساســی، فرماندهــی نیروهــای مســلح و هدایــت دیپلماســی را به 
رئیس جمهور ســپرده؛ در مقابــل، اختیار اعلام جنگ، تصویــب بودجه، نظارت و 
وضــع محدودیت های قانونی به کنگــره تعلق دارد. قانون اختیــارات جنگی نیز 
بــرای به کارگیــری نیروها محدودیت هایــی مقرر می کند که تفســیر و اجرای آنها 
همواره محل اختلاف دو قوه بوده اســت. ترامپ می تواند مذاکرات را هدایت کند، 
فرمان های اجرایی صادر و در محدوده اختیارات قانونی خود عملیات نظامی برای 
۶۰ و حداکثر ۹۰ روز را اداره کند؛ اما برای تأمین منابع تازه، تصویب قوانین و برخی 
انتصاب هــا به همکاری کنگره نیــاز دارد. عبور از وتوی او به رأی دوســوم هر دو 

مجلس احتیاج دارد؛ اکثریتی که دموکرات ها در اختیار ندارند.

شکاف بر سر اسرائیل و آینده ونس
اکنون اختلاف ونس و بنیامین نتانیاهو اهمیت بیشــتری یافته است. به گزارش 
اکســیوس، ونس در محافل خصوصی ارزیابی نخســت وزیر اسرائیل از جنگ ایران 
را نادرســت خوانده؛ نتانیاهو خواهان ازســرگیری حملات بوده، اما معاون ترامپ 
دربــاره امکان تغییــر حکومت ایران از طریق بمباران تردید داشــته اســت. ناتان 
ســاکس، پژوهشگر مؤسســه خاورمیانه، معتقد اســت انتقاد از نتانیاهو به ونس 
اجــازه می دهد بدون رویارویی مســتقیم با ترامپ، از جنــگ فاصله بگیرد و برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ موقعیت مستقلی بسازد. این محاسبه، اختلاف بر 

سر اسرائیل را به رقابت جانشینی در حزب جمهوری خواه پیوند می دهد.
تماس های ونس با قطر و پاکســتان نیز بــه موضوع انتقاد جدی جریان هایی از 
محافظه کاران تبدیل شــده است. واسطه های پاکستانی در تماس های واشینگتن و 
تهران نقش داشته اند و گزارش هایی از ارسال پیام ونس از مسیر قطر به مقام های 
ایرانی منتشر شده است. بعضی منتقدان این همکاری ها را نشانه نزدیکی سیاسی 
او به دوحه و اســلام آباد تعبیر می کنند. همین مناقشــه نشــان می دهد دوحه، به  
عنوان میانجی جنگ ایران، چگونه در کشمکش های داخلی جمهوری خواهان نیز 

موضوع بحث شده است.
فشار بر پیت هگست، وزیر جنگ، نمود دیگر این کشمکش است. توماس مسی، 
نماینده جمهوری خواه منتقد مداخلات خارجی، می خواهد هشــت ماده استیضاح 
علیه او را دوباره مطرح کند و گفته است فقط استعفای وزیر مانع این اقدام می شود. 
حکیم جفریز نیز خواستار پاسخ گویی هگست شده است. هگست اتهام ها را سیاسی 
می خوانــد و ترامپ اعلام کرده قصد برکناری اش را نــدارد؛ هرچند گزارش هایی از 
پرس وجوی رئیس جمهور درباره عملکرد او منتشــر شده است. هم زمان شایعاتی 

دربــاره کناره گیری مارکو روبیو برای آمادگــی انتخابات ۲۰۲۸ مطرح 
شــد که وزارت خارجه و کاخ سفید رد کردند. سنا با اکثریت دموکرات 

می تواند تأیید جانشینان احتمالی را دشوارتر کند.

دموکرات ها، قطر و مناقشه نفوذ خارجی
در چنیــن شــرایطی دموکرات هــا می خواهنــد در ۱۰۰ ســاعت 
نخســت کنگره جدید، احیــای یارانه های بیمه درمانــی، بازگرداندن 
کاهــش نزدیک به یــک تریلیــون دلاری بودجه مدیکیــد، مقابله با 
تعرفه هــا و محدودکــردن عملیــات در ایــران را بــه رأی بگذارند. 
ترقی خواهان از جمله برنی ســندرز خواهان گسترش بیشتر حمایت 
درمانــی و محدودیت هــای تازه بر هــوش مصنوعی انــد؛ میانه روها 
نگــران فاصله گرفتــن حزب از وعــده کاهش هزینه زندگی هســتند. 
ترامپ هشــدار داده هر طرح ناســازگار با سیاســتش را وتو می کند. 
با این همــه، کمیته های دموکرات می توانند بــدون امضای او درباره 
قراردادهای دولتی، اجرای قوانین مهاجرت، منافع اقتصادی نزدیکان 
رئیس جمهــور و رســیدگی به پرونــده جفری اپســتین تحقیق کنند؛ 
اقدامی که رابرت گارســیا، گزینه ریاســت کمیته نظــارت، درباره آن 
هشدار داده اســت. اما پیروزی عبدل السید در میشیگان، نخستین مسلمان راه یافته 
به ســنای آمریکا، موضوع دیگری را به این کشمکش افزوده است. مؤسسه ممری 
گزارش داده شــماری از روزنامه نگاران، چهره های عمومی و روحانیان مســتقر در 
قطر از شکست جمهوری خواهان استقبال کرده اند. مخالفان محافظه کار السید نیز 
بار دیگر نوشــته های خواهر ناتنی او را مطرح می کنند که در ســال ۲۰۱۲ از سابقه 
فعالیت مادر زیستی شــان در اخوان المســلمین و پیوندهای خانوادگی سخن گفته 
بود. الســید ادعا کرده مادرش او را بزرگ نکرده، این گزارش ها بر شنیده ها استوارند 
و خودش هیچ ارتباطی با اخوان ندارد؛ اما مخالفت او با کمک نظامی به اســرائیل، 
حمایتش از محمد مرسی و ارتباط خانوادگی با اخوان المسلمین از جمله مسائلی 
است که مخالفانش روی آنها دست گذاشته اند و او پاسخ قانع کننده ای نداده است.
بحــث نفوذ دوحــه فقط به موضع گیــری چهره های مذهبی محــدود نمانده 
اســت. وزارت آموزش آمریکا ثبت بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار هدیه و قرارداد از منابع 
قطری برای دانشــگاه های این کشــور در ســال ۲۰۲۵ را اعلام کرده و شــبکه های 
برخوردار از حمایت مالی قطر، از جمله الجزیره، در شکل دادن به فضای رسانه ای 
پیرامون جنگ ایران و اســرائیل حضــور دارند. منتقدان محافظــه کار درباره تأثیر 
این ســرمایه گذاری بر دانشگاه ها و افکار عمومی هشــدار می دهند؛ دانشگاه های 
دریافت کننده یادآور می شوند بخش مهمی از منابع برای شعبه های آموزشی آنها 

در قطر هزینه شده است.
همین نگرانی پس از انتخابات ۲۷ اکتبر اســرائیل نیز مطرح شده است. دستگاه 
امنیت داخلی اسرائیل و پلیس درباره احتمال ورود پول از قطر، ترکیه یا شبکه های 
مرتبط با اخوان المســلمین برای اثرگذاری بر مشارکت رأی دهندگان عرب تحقیق 
می کنند. نام ایمن عوده در گزارش ها درباره دریافت احتمالی وجوه خارجی آمده و 
او اتهام ها را سیاسی می خواند. احزاب عرب ۱۹ کرسی کسب کرده اند؛ قطر و حزب 
رعام ادعاهای مداخله را رد می کنند. کمیته مرکزی انتخابات تاکنون شــواهدی از 

تغییر غیرقانونی نتیجه رأی گیری اعلام نکرده است.
بــرای ترامپ، چالش اصلــی فقط اکثریت تــازه کنگره نیســت، بلکه انتخاب 
مســیری مشــخص در جنگ ایران، حفظ انســجام کابینه و مدیریت شــکاف های 
جمهوری خواهــان تا ســال ۲۰۲۸ اســت. دموکرات ها می توانند هزینه سیاســی 
تصمیم هــای او را با تحقیقــات و بودجه افزایش دهند، امــا تجربه بوش و اوباما 
نشــان می دهد شکســت میان دوره ای، فرماندهی ارتش و اختیار دیپلماســی را از 
رئیس جمهور نمی گیرد. نتیجه این کشمکش، به تصمیم های مشخص کاخ سفید 

و توان واقعی کنگره برای اعمال محدودیت وابسته خواهد بود.

چک های بانک تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران 
و بانک صادرات فرزند محمد 

با کدملی ۱٥۸۱۰٥٤۷۸٥ در تاریخ ۱٥/٦/۱۳۹۸ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط هستند.

برگ سبز خودرو ساینا سفید روغنی مدل ۱٤۰٤ 
به شماره پلاک ٦۸ایران ٥٥٤و٤۳ 

 NAS۸٥۱۱۰۰S٥۸٥۲۱۷شماره شاسی:   ٦
 M۱٥/٥٥۸٦٦۳و شماره موتور:   ٤

به نام  با کد ملی ۰۳۲۲۴۳۲۵۲۹ 
در  ۱۴۰۵/۷/۱مفقود شده و فاقد اعتبار است.

، فرزند محمد مهدی،  مدرک فارغ  التحصیلی اینجانب 
به شماره شناسنامه ۱۴۴۳۲ صادره از مشهد، مقطع کارشناسی، 

صادره از واحد دانشگاهی فردوسی مشهد دوره تحصیلات دانشکده 
مهندسی در رشته مهندسی مکانیک با شماره ۱۵۱۶۹۰/د  مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می  شود اصل مدرک را 
به  واحد دانشگاهی فردوسی مشهد  ارسال نماید.

برگ سبز پراید سفید شیری مدل ۱۳۸۳ 
به شماره پلاک ۳٥ایران ٥٥۱م۷٤ 
شماره شاسیS۱٤۱۲۲۸۳٤۰۰۲٦٥و

 شماره موتور۰۱۰۲۱۰۲٤ به نام 
با کدملی ۱۳۷۷٥۸۸۱٤۹ در ۳۰/۱٤۰٥/٦ 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 پروانه بهره برداری شماره ۵۰۷۲۶۲  
مورخ ۰۷ /۰۴ /۱۴۰۲ در زمینه کاربری سازی انواع خودرو 
متعلق به شرکت راک پیشران فلات صادره از اداره کل 

 صمت استان تهران مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط اعلام می گردد .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند نوروز به شماره 
شناسنامه ٦٤۲۱ صادره کرج مقطع کارشناسی رشته پرستاری صادره  

از واحد دانشگاهی کرج با شماره ۲٥۷۰۲٤۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد از یابنده تقاضا می شود  اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد کرج به نشانی کرج انتهایی رجایی شهر تقاطع بلوار موذن و استقلال 

صندوق پستی۳۱۳ -۳۱٤۸٥ ارسال نماید.

مدرک تحصیلی اینجانب  فرزند جواد با کدملی 
۰۰٦۹٦۹٥۲۱۰ در مقطع کارشناسی رشته صنایع غذایی صادره از 

دانشگاه آزاد سبزوار مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد سبزوار به آدرس دانشگاه آزاد سبزوار 

تحویل دهد.

ادامـه از 
صفحه

اول


